
t oseei r ani . i r
8

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 شماره  2199 /  ‌‌‌‌  چهارشنبه  20  خرداد   1405  /  24  ذوالحجه   1447  /  10   ژوئن   2026

صاحب امتياز: موسسه اطلاع رساني و خبرگزاري ايلنا
مديرمسئول: مسعود حيدري

زيرنظر شوراي سردبيري
مدیر بازرگانی و  روابط عمومی: مرتضی بلوکی

چاپ:  کار و کارگر 66817317
نشاني تحريريه: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، نرسیده به روانمهر، پلاک 132

	  toseeirani.ir :نشانی سایت 		 تلفن تحريريه:‌66956600)021( 
toseirani@gmail.com :ایمیل 		  @tosee_irani :اینستاگرام   

آدرنالین

بیش از صد روز از آخرین باری که سوت داوران 
در ورزشــگاه‌های ایران به صدا درآمد می‌گذرد. 
چمن‌های سبز که روزگاری میزبان هیاهوی ده‌ها 
هزار تماشــاگر و نبرد گلادیاتورهای مســتطیل 
سبز بودند، حالا در سکوتی سنگین و کشدار فرو 
رفته‌اند. جنگ ‌۴۰روزه، همچون طوفانی سهمگین، 
نه‌تنها نظم زندگی عادی، بلکه ضربان قلب فوتبال 
ایران را هم از کار انداخت. حتی با برقراری آتش‌بس، 
گرمای رقابــت به رگ‌های لیگ بیســت‌وپنجم 
بازنگشت. این داستانی اســت از یک سرگردانی 
بزرگ؛ روایتــی از لیگی که در بــرزخ نیمه‌تمام 
ماندن دســت‌وپازد و مدیرانی کــه در هزارتوی 

تصمیم‌گیری گم شدند. 
در راهروهای تاریک و پرالتهاب سازمان لیگ، 
زمزمه‌ها به فریاد تبدیل شــده است. باشگاه‌های 
ایرانی که هر کدام منافع خود را در این آشفته‌بازار 
می‌جویند، بــه دو قطب کاملا نامتوازن تقســیم 
شده‌اند. در یک ســوی میدان، ائتلافی قدرتمند 
متشکل از ‌۱۳تیم لیگ برتری ایستاده‌اند؛ تیمی 
از مدیران و مربیان که خسته از بلاتکلیفی، قاطعانه 
شمشیر را از رو بسته‌اند و خواهان پایان دادن به این 
کابوس صد روزه هســتند. آنها می‌خواهند سوت 
پایان لیگ‌۲۵ همین حالا به صدا درآید. در میانه 
میدان، اســتقلالی‌ها با احتیاط قدم برمی‌دارند. 
آبی‌پوشــان پایتخت با رأیی ممتنع، در ســکوت 
نظاره‌گر بازی‌اند. هرچند اگر به خلوت آنها سرک 

بکشید، کفه ترازوی تمایل‌شان به سمت تعطیلی 
دائم مســابقات ســنگینی می‌کند. اما در سوی 
دیگر، تنها دو قلعه همچنــان مقاومت می‌کنند؛ 
پرسپولیس و گل‌گهر. این دو تیم که هنوز رویاهای 
نیمه‌تمامی در سر دارند، با تمام قوا برای از سرگیری 
مسابقات پافشاری می‌کنند. سرخ‌پوشان پایتخت 
و سرمه‌ای‌پوشان سیرجان، هر روز به درهای بسته 
فدراســیون می‌کوبند، اما تا این لحظه، تیرشان 
به سنگ خورده و تلاش‌های‌شــان در برابر دیوار 
بلند انفعال مقامات ارشد فدراســیون و سازمان 
لیگ راه به جایی نبرده اســت. صد روز گذشــته 
و فدراسیون‌نشــین‌ها همچنان در طلســم عدم 

اجماع‌نظر گرفتارند. 
در حالی که لیگ در کما به ســر می‌برد، سایه 
 )AFC( سنگین کنفدراســیون فوتبال آســیا
و ضرب‌الاجل‌هــای بی‌رحمانه‌اش، خــواب را از 
چشمان مدیران سلب کرده است. ماجرای انتخاب 
نمایندگان ایران در فصل آتی مسابقات آسیایی، 
به یک تراژدی پیچیده تبدیل شده است. تکلیف 
دو صندلی در قطار لیگ نخبگان مشخص است؛ 
استقلال و تراکتور با خیالی آسوده بلیت‌های خود 
را در جیب دارند. اما بحران اصلی، بر سر تصاحب 
سهمیه سوم است. سپاهان، تیمی که می‌توانست با 
نشستن بر رده سوم جدول، این سهمیه را مال خود 
کند، در آزمون دشوار دریافت مجوز حرفه‌ای مردود 
شد و از گردونه رقابت کنار رفت. حالا سه مدعی با 
چنگ و دندان برای رســیدن به آسیا می‌جنگند. 
گل‌گهر که در رده چهارم ایستاده، یک بازی بیشتر 
از چادرملو و پرسپولیس انجام داده است. اما ماجرا 
به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ حکم جنجالی کمیته 
انضباطی که پیروزی ســه بر صفر را برای گل‌گهر 
مقابل چادرملو به ارمغان آورد، معادلات این رقابت 

را به کلافی سردرگم تبدیل کرده است. 
هیئت‌رئیسه فدراسیون برای فرار از این فشار 
خردکننده، به یک راهکار قدیمی متوســل شد؛ 
تشــکیل کارگروه ویژه. اما خروجی این کارگروه 
نه‌تنها آبی بر آتش نریخت، بلکه خود به جرقه‌ای 
برای شعله‌ورتر شدن حواشی تبدیل شد. کارگروه، 
سناریویی دو وجهی و شبیه به فیلم‌های معمایی 
روی میز گذاشــت؛ از كي ســو اگــر رای کمیته 

اســتیناف در پرونده شــکایت گل‌گهر از مهاجم 
پاراگوئه‌ای چادرملو تا پیش از ۳۱ خردادماه صادر 
شود و تیم سیرجانی برنده این دادگاه ورزشی لقب 
بگیرد، آنها چمدان‌های‌شان را برای حضور در لیگ 
قهرمانان آسیا‌۲ خواهند بســت اما اگر این حکم 
صادر نشود، یک تورنمنت سه‌جانبه و مینیاتوری 
بین گل‌گهر، چادرملو و پرسپولیس برگزار خواهد 
شــد تا نبرد گلادیاتورهــا در زمین چمن تکلیف 
مسافر آسیا را مشخص کند. واکنش‌ها به این ایده، 
قابل پیش‌بینی بود. پرسپولیس که تشنه بازی و 
بازگشت به رقابت بود، بلافاصله چراغ سبز نشان 
داد. اما گل‌گهر و چادرملو، با قاطعیت این پیشنهاد 

را پس زدند تا ایده کارگروه، در نطفه خفه شود. 
در حالی کــه فوتبال ایران در تب می‌ســوزد، 
رئیس فدراسیون در ســفری طولانی و پیچیده 
قرار دارد. قرار بود جلســه حیاتی هیئت‌رئیسه از 
ابتدای هفته برگزار شــود، اما چمدان‌های بسته 
مهدی تاج همه چیز را به تعویق انداخت. او در یک 
سفر زمینی طاقت‌فرسا از تهران به وان رفت، از آنجا 
به اســتانبول پرواز کرد و حالا در انتظار است تا در 
صورت قطعی شدن موعد جلسه‌اش با مسئولان 
فیفا، عازم شهر تیخوانا در مکزیک شود و به اردوی 
تیم ملی بپیوندد. اما تــاج می‌داند که نمی‌تواند از 

راه دور، آتش این بحــران را نادیده بگیرد. او اعلام 
کرده که حتی اگر در ینگه دنیا هم باشد، به صورت 
آنلاین در جلسه جنجالی هیئت‌رئیسه که تا پایان 
همین هفته برگزار خواهد شــد، شرکت می‌کند. 
در این جلسه، قرار اســت یک اتفاق مهم رخ دهد؛ 
وتوی ایده تورنمنت ســه‌جانبه. در حالی که سه 
عضو کارگروه )حجت کریمی، علی خطیر و حیدر 
بهاروند( موافــق این ایده بودنــد، اکثریت قاطع 
هیئت‌رئیسه شمشیرهای خود را برای رد آن تیز 
کرده‌اند. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن اســت که این 
طرح با هفت رای مخالف در برابر چهار رای موافق 
به زباله‌دان تاریخ فوتبال ایران فرستاده خواهد شد. 
ادله حقوقی نشان می‌دهد که شانس چادرملو برای 
پیروزی در کمیته اســتیناف بسیار ضعیف است 
و با توجه به عملکرد درخشــان گل‌گهر در فصل 
اخیر )حضور در جمع هشت تیم برتر جام حذفی 
و میانگین امتیازی بالا(، سیرجانی‌ها شانس اول 
و آخر معرفی به عنوان ســومین نماینده آسیایی 

ایران هستند. 
اما شــاه‌بیت این غزل تلخ، در جــای دیگری 
سروده می‌شود. مقامات ارشد فدراسیون، با تکیه 
بر گزارش‌های کارشناسان سازمان لیگ، تصمیم 
خود را برای شلیک تیر خلاص به پیکر نیمه‌جان 

لیگ‌۲۵ گرفته‌اند. اتفاق شگفت‌انگیز این ماجرا، 
چرخش ‌۱۸۰درجه‌ای مهدی تاج اســت. مردی 
که تا پیش از این ســفت و ســخت مقابــل ایده 
‌۱۸تیمی شدن لیگ برتر ایستاده بود، حالا تحت 
تاثیر شرایط فورس‌ماژور و اســتثنایی فعلی، به 
جرگه موافقان پیوســته است. وقتی سهمیه‌های 
آســیایی تقســیم شــوند، دیگر ادامه‌ لیگی که 
‌۱۰۰روز رنگ توپ را به خــود ندیده، نه جذابیتی 
دارد و نــه اهمیتی. مدیران عامل باشــگاه‌ها، چه 
به صورت شــفاهی و چه مکتوب، فشار بی‌امانی 
به فدراســیون آورده‌اند. خواسته اکثریت مطلق 
آنها یک کلمه اســت؛ پایان. به نظر می‌رســد در 
جلسه آتی هیئت‌رئیسه، این خواسته جامه عمل 
خواهد پوشــید. با مصوبه هیئت‌رئیســه، جدول 
رده‌بندی فریز خواهد شد، لیگ‌۲۵ به عنوان یکی 
از عجیب‌ترین، جنجالی‌ترین و تلخ‌ترین دوره‌های 
تاریخ فوتبال ایران به صورت نیمه‌تمام در آرشیو 
تاریخ بایگانی می‌شود و ســوت آغاز آماده‌سازی 
برای لیگی جدید، با چهــره‌ای متفاوت و ۱۸تیم، 
در گوش فوتبــال ایران طنین‌انداز خواهد شــد. 
تيم‌ها حالا باید خاکســتر لیگ بیست‌وپنجم را 
 از روی شــانه‌های خود بتکانند و برای فصلی نو، 

از نو متولد شوند.

معمار آلمانی در شبه‌جزیره و رویای تحول 
پساجام‌جهانی

جاه‌طلبی با كلوپ
خردادماه ۱۴۰۵ از راه رسیده است؛ روزهایی که تب فوتبال 
بین‌المللی با برگزاری مسابقات بزرگ جهانی به اوج خود رسیده 
و نگاه تمام علاقه‌مندان به مستطیل سبز به ساق‌های ستاره‌ها در 
بزرگ‌ترین استیج بین‌المللی دوخته شده است. اما در این میان، 
درست در پشت درهای بسته اتاق‌های مدیریتی مجلل در جده 
و ریاض، شطرنجی به‌مراتب بزرگ‌تر، پیچیده‌تر و سرنوشت‌سازتر 
در جریان است که می‌تواند نقشه ژئوپلیتیک فوتبال جهان را برای 
همیشــه دگرگون کند. مدیران ارشد فوتبال عربستان سعودی 
که پیش از این با خرید نام‌های کهکشــانی و تکرارنشدنی چون 
کریستیانو رونالدو، کریم بنزما و نیمار جنجال‌های بزرگی در دنیای 
فوتبال به پا کرده و نگاه‌ها را به این بخش از آسیا خیره ساخته بودند، 
حالا به دنبال صید ماهی بزرگ‌تری در اقیانوس فوتبال هستند؛ 
مردی که کلاه‌ورزشی، عینک معروف، فریادهای پرانرژی کنار خط 
و لبخندهای کاریزماتیکش سال‌ها نماد شور، تعصب و موفقیت در 
آنفیلد بود؛ یورگن کلوپ. خبر مذاکرات فشرده و پنهانی باشگاه 
الاتحاد با این مربی نابغه و محبوب آلمانی برای تصدی ســمت 
حساس و اســتراتژیک مدیر فنی، نه‌تنها یک بمب خبری ساده 
و تکان‌دهنده برای مارکت اروپا اســت، بلکه نشــان‌دهنده یک 
چرخش استراتژیک، عمیق و بنیادین در نگاه مديران سعودی به 
آینده فوتبال است. این پروژه بزرگ، بیش از آنکه به دنبال جلب 
توجه کوتاه‌مدت رسانه‌ها یا لایک‌های شبکه‌های اجتماعی باشد، 
معماری اصولی آینده فوتبال در شبه‌جزیره را هدف قرار داده است. 

بر اســاس گزارش‌های موثق و دست‌اول ساشــا تاوولیری، 
روزنامه‌نگار سرشناس و پیگیر بلژیکی، باشگاه الاتحاد عربستان 
سعودی در ماه‌های گذشــته چراغ خاموش و با برنامه‌ای دقیق، 
پروژه متقاعد کردن کلوپ را پیش برده است. نقش پیشنهادی 
به این تئوریسین آلمانی، ایســتادن کنار خط، تحمل استرس 
۹۰ دقیقه‌ای مســابقات و فریاد زدن بر سر بازیکنان نیست؛ آنها 
کلوپ را به عنوان معمار بزرگ پشت صحنه می‌خواهند. نقشی که 
عمدتا بر نظارت کامل بر فرایندهای نقل‌وانتقالاتی، استراتژی‌های 
کلان جذب بازیکن، ایجاد شــبکه استعدادیابی جهانی، توسعه 
آکادمی‌های جوانان و در یک کلام، بازسازی ساختار ورزشی باشگاه 
تمرکز دارد. این رویکرد جدید الاتحاد، پاسخ مستقیمی است به 
ناکامی‌های تلخ فصل‌های اخیر؛ جایی که حضور ابرستاره‌های 
گران‌قیمتی چون کریم بنزما و انگولو کانته با وجود تمام درخشش 
فردی‌شان، نتوانست ثبات تاکتیکی و قهرمانی‌های مداوم و پایدار 
را برای این تیم به ارمغان بیاورد. مديران سعودی به این درک ژرف 
رسیده‌اند که برای حرفه‌ای‌سازی واقعی و ماندگاری در سطح اول 
فوتبال جهان، پول پاشیدن روی ساق بازیکنان بزرگ اما پا به سن 
گذاشته کافی نیست؛ آنها اکنون به دنبال خرید مغزهای متفکر و 
جریان‌ساز فوتبال اروپا هستند تا ساختاری نفوذناپذیر، پویا و مدرن 

بنا کنند که فراتر از نام‌ها، بر پایه سیستم‌ها حرکت کند. 
در حالی که در چندصد کیلومتری شمال این پروژه بلندپروازانه 
و تمدن‌ساز ورزشی، فوتبال باشــگاهی ایران در وضعیتی کاملا 
تعطیل، منجمد، فرســوده و غــرق در روزمرگی‌های مضحک 
دســت‌وپا می‌زند، تماشــای این حجم از پویایی، دید وسیع و 
دوراندیشی در همسایگی جنوبی هم حســرت‌برانگیز است و 
هم کنایه‌آمیز. در شــرایطی که مديران الاتحاد به دنبال جذب 
تئوریسینی مثل کلوپ برای بازتعریف شبکه استعدادیابی جهانی 
و ساختارسازی آکادمی‌های خود هستند، بالاترین سطح فوتبال 
در ایران همچنان با بحران‌هــای اولیه، بدوی و خنده‌داری مانند 
کیفیت چمن استادیوم‌ها، قطعی و عدم هماهنگی مداوم سیستم 
کمک‌داور ویدئویی )VAR(، بیانیه‌نویسی‌های شبانه و کودکانه 
باشگاه‌ها علیه یکدیگر و قوانین سقف بودجه‌ای دست‌به‌یقه است 
که بیشتر به یک شوخی مدیریتی شباهت دارد. فوتبال باشگاهی 
ایران عملا به یک ویترین خاک‌گرفته، سنتی و تعطیل بدل شده که 
بزرگ‌ترین دستاورد مديرانش، پاس‌کاری مسئولیت خرابی‌های 
زیرساختی اســتادیوم آزادی، بحران نورافکن‌ها یا اجاره دادن 
زمین‌های ناهموار و زرد شده به قیمت‌های نجومی است. تفاوت 
بنیادی در اینجاست؛ یکی به دهه‌های آینده نگاه می‌کند و به دنبال 
جذب معماران طراز اول دنیا برای خلق یک نظام فوتبالی نوین است 
و دیگری در نوستالژی نداشته‌ها، دعواهای حاشیه‌ای برنامه‌های 
تلویزیونی و مدیریت‌های باری‌به‌هرجهت و هیئتی دســت‌وپا 
می‌زند؛ تضادی آشکار و دردناک میان پویایی ساختاریافته خلیج 

فارس و سکون فرساینده فوتبال ایران. 
اما چرا حضور کلوپ در این مقطع زمانــی تا این حد حیاتی، 
استراتژیک و تحول‌آفرین ارزیابی می‌شود؟ پاسخ اصلی را باید در 
افق روشن پساجام‌جهانی ۲۰۲۶ جست‌وجو کرد. با پایان یافتن 
بزرگ‌ترین و پرمخاطب‌ترین رویداد فوتبالی جهان در قاره آمریکا، 
بازار نقل‌وانتقالات بین‌المللی وارد فاز جدیدی از تلاطم و سیالیت 
خواهد شد. بسیاری از ستاره‌های تراز اول جهانی که در اوج دوران 
فوتبال، پختگی و آمادگی بدنی خود هستند، پس از اتمام تعهدات 
مسابقات ملی به دنبال چالش‌های جدید، فضاهای نوین و البته 
قراردادهای مالی چشمگیر و تامین‌کننده آینده خود خواهند بود. 
تا پیش از این، انتقال به لیگ حرفه‌ای عربستان برای بازیکنانی 
که در ســنین اوج خود )مثلا ۲۴ تا ۲۸ ســال( قرار داشتند، یک 
خودکشی فوتبالی، دوری از سطح اول رقابت یا صرفا انتخابی مادی 
و بی‌پشتوانه تلقی می‌شد. اما تصور کنید یورگن کلوپ، مردی که 
به هوش استراتژیک، توسعه استعدادها و بازیکن‌سازی در بالاترین 
سطح شهره است، در راس هرم ورزشی باشگاهی مانند الاتحاد قرار 
گیرد. حضور او به کل پروژه فوتبال عربستان یک مشروعیت فنی و 
بین‌المللی بی‌نظیر تزریق می‌کند. ستاره‌های جدیدی که پس از 
جام‌جهانی راهی شبه‌جزیره خواهند شد، دیگر نه برای گذراندن 
دوران بازنشستگی و تفریح، بلکه به اعتبار پروژه ورزشی شخص 
کلوپ و برای کار زیر نظر تئوریک او این مسیر را با اطمینان انتخاب 
خواهند کرد. کلوپ با کاراکتر منحصر‌به‌فرد و شبکه ارتباطی وسیع 
خود، می‌تواند الاتحاد را به مدلی پیشرو تبدیل کند که ستاره‌های 
جوان اروپا را ترغیب کند تا به جای نشستن روی نیمکت غول‌های 

اروپایی، به محور اصلی پروژه او در آسیا تبدیل شوند.

روایتی از صد روز تعلیق، جنگ سهمیه‌ها و معمای لیگ بیست‌وپنجمفوتبال خارجی

سوت پایان در سکوت
نگار رشیدی

در حالی که لیگ در کما به سر می‌برد، 
سایه سنگین کنفدراسیون فوتبال 

آسیا )AFC( و ضرب‌الاجل‌های 
بی‌رحمانه‌اش، خواب را از چشمان 
مدیران سلب کرده است. ماجرای 

انتخاب نمایندگان ایران در فصل آتی 
مسابقات آسیایی، به یک تراژدی 

پیچیده تبدیل شده است

در روزهایی که تب و تاب جام‌جهانی فوتبال در حال اوج‌گیری است و تیم ملی فوتبال ایران پس 
از رسیدن به کمپ تیخوانا در مکزیک، خود را برای حضور در مسابقات ایالات متحده آمریکا آماده 
می‌کند، انتظار می‌رفت تنها دغدغه ايراني‌ها، مسائل فنی و آمادگی بدنی بازیکنان باشد. ماجرای 
صادر نشــدن ویزا برای تعدادی از اعضای کاروان، از دست رفتن کمپ اصلی در آمریکا و دریافت 
مجوزهای ساعتی برای برگزاری بازی‌های مرحله گروهی، به خودی خود برای آشفته کردن تمرکز 
یک تیم و بر هم زدن خواب مدیران کافی بود. اما گویی فوتبال ایران همیشه به یک تیر خلاص نیاز 
دارد؛ تیری که این‌بار نه از مستطیل سبز، بلکه از لابه‌لای پرچین‌های یک هتل پنج ستاره در ترکیه 
و از طریق صفحات روزنامه بریتانیایی »دیلی میل« شــلیک شد. اتهام سنگین ایجاد مزاحمت 
یک ملی‌پوش برای یک دختر ‌۱۴ساله انگلیسی، چه صحت داشته باشد و چه در حد یک ادعای 
اثبات‌نشده باقی بماند، پتکی است بر سر حیثیت ورزش ملی ما. افکار عمومی با یک پرسش ملتهب 
و کلافه‌کننده مواجه است؛ »آخه چه خبرتونه؟!« چرا در حساس‌ترین برهه‌های تاریخی، باید به 
جای تمرکز روی توپ و میدان، نگران آبروریزی‌های فرامرزی و انگشــت‌نما شدن در رسانه‌های 

جهانی باشیم؟
برای درک عمق فاجعه، باید به عقب برگردیم؛ به روز ۲۴ می )چهار خرداد( در یک هتل مجلل 
در ترکیه. یک خانواده انگلیسی که برای گذراندن تعطیلاتی شیرین به این هتل آمده بودند، متوجه 
حضور یک تیم فوتبال ملی می‌شوند که خود را برای جام‌جهانی آماده می‌کند. همه‌چیز با سلام و 
احوال‌پرسی‌های دوستانه آغاز می‌شود. اما نقطه تاریک ماجرا درست بعد از ناهار رقم می‌خورد. 
روایت دختر نوجوان شوکه‌کننده است. او که از دیدن یک بازیکن مشهور هیجان‌زده شده بود، برای 
گرفتن عکس یادگاری به او نزدیک می‌شود. اما بازیکن، گوشی او را می‌گیرد، آیدی اینستاگرام خود 
را وارد می‌کند و از حســاب دختر به خودش پیام می‌دهد! فاجعه زمانی تکمیل می‌شود که طبق 
ادعای مطرح شده، بازیکن پس از تایید سن دختر )‌۱۴سال(، از او می‌خواهد به پشت پرچین‌ها 
بروند؛ جایی که دور از چشم دیگران باشد. پدر خانواده می‌گوید:»ما در حال گرفتن بستنی بودیم که 

تلفن همسرم زنگ خورد. دخترم به شدت گریه می‌کرد. او از ما خواست عجله کنیم و به کنار استخر 
بیاییم.« خشم پدر، مواجهه با کادر فنی، تکذیب‌های مکرر بازیکن و در نهایت، هتل بی‌مسئولیتی 
که ادعا می‌کند هیچ دوربین مداربسته‌ای برای اثبات ماجرا ندارد، تراژدی را کامل می‌کند. فراتر از 
آن، شنیدن زمزمه‌هایی مبنی بر نزدیک شدن همین بازیکن به یک دختر ‌۱۵ساله دیگر، نشان از یک 
الگوی رفتاری بیمارگونه دارد که نمی‌توان آن را با برچسب تفاوت فرهنگی توجیه و رفع و رجوع کرد. 
آنچه در این میان به شدت مغفول مانده، درک مفهوم ورزشکار ملی است. یک ملی‌پوش، پیش 
و بیش از آنکه یک فوتبالیست، دونده یا کشتی‌گیر باشد، یک سفیر فرهنگی و اجتماعی است. وقتی 
یک ورزشکار از مرزهای جغرافیایی کشورش خارج می‌شود و لوگوی فدراسیون و پرچم کشورش را 
بر سینه دارد، دیگر یک فرد عادی نیست. او نماینده بیش از ۸۰ میلیون نفر است. هر رفتار او در هتل، 
فرودگاه، رستوران و خیابان، به پای یک ملت نوشته می‌شود. هر اشتباه او، خوراکی برای رسانه‌هایی 
می‌شود که تشنه ساختن حواشی و تخریب وجهه کشورها هستند. هر بی‌اخلاقی او، خنجری است 
بر پیکر اعتمادی که مردم به قهرمانان خود دارند. متاسفانه به نظر می‌رسد این مفاهیم بدیهی، در 
اردوی تیم‌های ملی ما جایی ندارند. بازیکنانی که در سنین جوانی به شهرت، ثروت و جایگاه اجتماعی 
بالایی دست پیدا می‌کنند، اغلب از لحاظ روانی و فرهنگی برای هضم این جایگاه تربیت نشده‌اند. آنها 
می‌آموزند که چگونه در زمین مسابقه تکل بزنند، چگونه شوت بزنند و چگونه از نظر فیزیکی در اوج 

باشند، اما هیچ‌کس به آنها نمی‌آموزد که چگونه باید یک »الگو« باشند.

نوک پیکان این انتقاد بیش از آنکه به سمت بازیکن خطاکار باشد، باید به سوی سیستم مدیریتی 
و مسئولان فدراسیون نشانه برود. آقایان مسئول! در کنار صدور بیانیه‌های تکذیبیه و تلاش برای 
سرپوش گذاشتن بر افتضاحات، چه زمانی قرار است به وظیفه اصلی خود یعنی آموزش عمل کنید؟ 
در ساختار ورزش حرفه‌ای جهان، تیم‌های ملی و باشگاهی دارای روانشناسان ورزشی، متخصصان 
ارتباطات و مشاوران فرهنگی هستند. بازیکنان ساعت‌ها تحت آموزش قرار می‌گیرند تا بدانند در 
مواجهه با هواداران، در فضاهای عمومی و در شبکه‌های اجتماعی چگونه باید رفتار کنند. اما در 
سیستم ورزش ما، آماده‌سازی ذهنی و روانی تنها به جلسات انگیزشی قبل از مسابقه ختم می‌شود. 
مدیرانی که برای سفرهای خارجی و گرفتن حق ماموریت سر از پا نمی‌شناسند، به جای آنکه مراقب 
رفتار و دیسیپلین تیمی باشند، اغلب خود به بخشی از حواشی تبدیل می‌شوند. آنها فراموش کرده‌اند 
که اعزام یک تیم به تورنمنت‌های بین‌المللی، نیازمند پیوست‌های فرهنگی و تربیتی است. وقتی 
بازیکنی در یک هتل پنج ستاره در ترکیه احساس می‌کند به دلیل جایگاهش می‌تواند هر کاری دلش 

خواست انجام دهد و قسر در برود، این یعنی فاجعه مدیریتی رخ داده است. 
عادی‌سازی این وقایع و تقلیل دادن آنها به یک سوءتفاهم ساده، بزرگ‌ترین خیانتی است که 
می‌توان به ورزش کشور کرد. فراموش نکرده‌ایم روزهایی را که خبر تجاوز و تعرض چند ملی‌پوش 
دوومیدانی ایران به یک دختر کره‌ای در رسانه‌های بین‌المللی بازتاب یافت. مسیر تکراری مدیریت 
بحران در ایران معمولا سه مرحله دارد؛ تکذیب مطلق و کوبیدن بر طبل توطئه دشمنان، تقلیل ماجرا 
به یک سوءتفاهم یا اختلاف فرهنگی پس از افشای مدارک و سکوت و رها کردن ورزشکاران خطاکار 
در دادگاه‌های بین‌المللی )همان‌طور که ملی‌پوشان دوومیدانی مدت‌ها در کره سرگردان ماندند(. 
تا زمانی که این چرخه باطل متوقف نشود و با متخلفان در هر سطحی و با هر نامی به شدت برخورد 

نشود، در روی همین پاشنه خواهد چرخید. 
انتشار گزارش روزنامه دیلی میل، فارغ از اینکه در نهایت در دادگاه به اثبات برسد یا خیر، زنگ 
خطری کرکننده‌ برای ورزش ایران است. اینکه ما باید در آستانه یکی از مهم‌ترین رویدادهای ورزشی 
جهان، به جای تحلیل ارنج تیم و تاکتیک‌های مربی، نگران بازتاب جهانی یک رسوایی اخلاقی باشیم، 
دردناک است. آقایان مسئول! این انگشت‌نما شدن در جهان، تاوان کم‌کاری‌های شماست. پیراهن 
ملی قداست دارد و پوشیدن آن لیاقت می‌خواهد. وقت آن رسیده که در کنار سنجش ضربان قلب 
و میزان دوندگی بازیکنان، بلوغ فکری، ظرفیت روانی و آگاهی فرهنگی آنها را نیز بسنجید. ما در 
جام‌جهانی به سفیرانی نیاز داریم که مایه افتخار و مباهات باشند، نه کسانی که با رفتارهای خارج از 
عرف خود، نام ایران را به تیتر یک رسانه‌های زرد جهان تبدیل کنند. این همان فریادی است که امروز 
از زبان هر ایرانی دلسوزی شنیده می‌شود؛ بس کنید این حجم از بی‌مسئولیتی را؛ واقعا چه خبرتونه؟!

وقتی پیراهن ملی، بر تن ناآگاهی زار می‌زند

چه خبرتونه!

اتفاق روز

آریا طاری 

نازنین دشتی

در آستانه جام‌جهانی ۲۰۲۶، در حالی که تب فوتبال باید تمام خیابان‌ها را فرا می‌گرفت و شور 
و شوق، جایگزین اخبار تلخ و التهابات ماه‌های گذشته می‌شد، سئول‌نشینان بار دیگر ثابت کردند 
که در خلق بحران، استعدادی شگرف و پایان‌ناپذیر دارند. وقتی مهدی تاج بر صندلی ریاست 

فدراسیون فوتبال تکیه زد، قرار بود ناجی کشتی طوفان‌زده فوتبال ایران باشد؛ اما حالا این کشتی 
نه‌تنها به گل نشسته، بلکه مسافرانش نیز در روز روشن غارت شده‌اند. ماجرای جدید، دیگر ربطی 
به چمن ورزشگاه‌ها، VAR یا سهمیه‌های لیگ برتر ندارد؛ این‌بار پای اعتماد عمومی و سرمایه 
و جیب هواداران در میان است. بلیت‌هایی که با تبلیغات فراوان فروخته شدند، اما هرگز وجود 

خارجی نداشتند! 
داستان از آنجا شروع شد که فدراسیون فوتبال، با ژستی کاملا حرفه‌ای، سامانه بلیت‌فروشی 
جام‌جهانی را فعال کرد. سخنگوی فدراسیون با افتخار از استقبال گسترده هواداران در داخل و 
خارج از کشور خبر داد. این اتفاق در شــرایطی رخ می‌داد که از همان روزهای نخست، به دلیل 
فضای متشــنج پس از جنگ ۴۰روزه و ممنوعیت‌های سخت‌گیرانه علیه تماشاگران ایرانی و 

حتی هواداران هائیتی، کاملا مشخص بود که حضور در این تورنمنت به این سادگی‌ها نیست. 
اما شاهکار اصلی ماجرا، بند حیرت‌انگیزی بود که فدراسیون در قوانین خرید بلیت گنجانده 
بود؛ اگر ویزای افراد صادر نشود، فدراسیون مسئولیتی در قبال هزینه پرداختی ندارد و پول مسترد 
نخواهد شد! این بند، به تنهایی یک تراژدی تمام‌عیار بود. فدراسیون بدون هیچ تضمینی برای حل 
مشکل ویزا یا رایزنی با نهادهای مربوطه، سامانه پرداخت را باز کرد تا از اشتیاق مردمی که با هزار 

امید و آرزو رویای حضور در جام‌جهانی را در سر می‌پروراندند، بهره‌برداری مالی کند. 
اما ضربه نهایی در فاصله کمتر از یک هفته تا دیدار حساس ایران و نیوزیلند از راه رسید. بیانیه‌ای 
که روابط عمومی فدراسیون صادر کرد، بیشتر شبیه به یک اعتراف‌نامه تلخ بود. طبق قوانین فیفا، 
هشت درصد از ظرفیت بلیت‌های هر مسابقه )از جمله دیدارهای ایران مقابل نیوزیلند، بلژیک و 
مصر( به فدراسیون کشورهای حاضر اختصاص می‌یابد تا هواداران از مجاری رسمی اقدام کنند. 

فدراسیون ایران نیز بر همین اساس پول‌ها را جمع‌آوری کرد. 
اما ناگهان اعلام شد سهمیه اختصاص‌یافته به فدراسیون سلب شده و امکان ارائه حتی یک 
بلیت به هواداران وجود ندارد! بله، درست خواندید؛ حتی یک بلیت! فدراسیونی که پیشاپیش 
مسئولیت صادر نشدن ویزا را از گردن خود باز کرده بود، حالا اصلا بلیتی در دست ندارد که بخواهد 

نگران ویزای هواداران باشد. 

بیانیه فدراسیون، مملو از واژه‌های مظلوم‌نمایانه است. از اقدام غیرمنتظره و مغایرت با روح 
رقابت‌های بین‌المللی می‌گویند و فیفا را به دخالت دادن ملاحظات غیرورزشی و سیاسی متهم 
می‌کنند. اما جناب رئیس! آقای تاج! آیا مقصر این افتضاح مدیریتی هم فیفاست؟ آيا قرار نيست 

شما برای ‌كيبار هم كه شده كاری را درست كنيد؟
در روزگاری که فوتبال می‌توانست مرهمی کوتاه بر درد مردم و واقعیت‌های تلخ اجتماعی 
باشد، فدراسیون فوتبال دقیقا نمک بر همین زخم پاشــید. هواداری که در این شرایط سخت 
اقتصادی، با هزار زحمت پس‌انداز کرده تا شاید برای چند روز، دغدغه‌های زندگی را روی سکوهای 
جام‌جهانی فریاد بزند و خالی شود، حالا با درهای بسته و حساب‌های بانکی خالی مواجه شده است. 
فدراسیونی که رسما اعلام کرده بود پولی بابت عدم صدور ویزا پس نمی‌دهد، حالا که موجودی 
بلیت‌هایش به صفر رسیده، دقیقا چه برنامه‌ای برای بازگرداندن میلیون‌ها تومان پول بلوکه‌شده 

هواداران دارد؟ آیا این حجم از بی‌مسئولیتی، چیزی جز بازی با روان و سرمایه مردم است؟
پرسش اساسی اینجاست؛ بالاخره رئیس فدراسیون باید چه کند؟ آیا انتظار یک حرکت مثبت 
و یک تصمیم قاطع از عالی‌ترین مقام فوتبال کشور، خواسته زیادی است؟ مهدی تاج در تمام این 
مدت نشان داده که استراتژی اصلی‌اش در مواجهه با بحران‌ها، پنهان شدن پشت واژه‌هایی نظیر 
جنگ، تحریم و کارشکنی بیگانگان است. وقتی دیپلماسی ورزشی شما در حدی ضعیف است که 
نمی‌توانید از حق بدیهی و قانونی هشت درصدی هواداران خود در فیفا دفاع کنید؛ وقتی با علم به 
مشکلات سیاسی و کنسولی، جیب مردم را هدف قرار می‌دهید و در نهایت یک بیانیه بی‌خاصیت 

صادر می‌کنید، مقصر دانستن زمین و زمان تنها یک فرار رو به جلوی نخ‌نماست.
فوتبال ایران نیازمند مدیری است که در روزهای بحرانی، سپر بلای هواداران باشد، نه کسی 
که پشت بیانیه‌های روابط عمومی پنهان شــود. آقای تاج! نمایش مظلوم‌نمایی دیگر خریدار 
ندارد. انتظار می‌رود برای یک‌بار هم که شــده، مسئولیت این فاجعه را تمام و کمال بپذیرید، با 
شفافیت در مورد استرداد ریال به ریال پول مردم صحبت کنید و نشان دهید که حداقل در جبران 
خسارت، درایت و اقتداری وجود دارد. در غیر این صورت، این شاهکار جدید، تنها سند دیگری بر 

ورشکستگی مطلق مدیریت شما در فوتبال ایران خواهد بود. 

بلیت‌هایی که دود شدند و فدراسیونی که فقط تماشا می‌کند

احسنت به اين دیپلماسی ورزشی! 

چهره به چهره


